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صفحه بازتاب هفته
گسترش تحریم ها، تهدید های توخالی و مذاکرات هسته ای
روز سوم بهمن ناو هواپیمابر آمریکایی آبراهام لینکلن به اتفاق چند کشتی دیگر از جمله دو ناو جنگی فرانسوی و بریتانیائی از تنگه هرمز عبور کرده و وارد خلیج فارس شدند. پس از مانور نظامی  یک ماه قبل جمهوری اسلامی در دریای عمان و خلیج فارس رژیم هشدار داده بود، که این ناو ها به خلیج فارس برنگردند. اما همانطور که پیش بینی می شد، این هشدار را کسی جدی نگرفت و حکومت اسلامی هم ترجیح داد که در این باره سکوت کند. اما ادعای بستن تنگه هرمز هر چند که یک بازی سیاسی از جانب جمهوری اسلامی بود اما نتایج مشخص خود را هم بدنبال داشت. این تهدید توانست قیمت نفت را بالا ببرد که برای صادر کنندگان بزرگ نفت همچون  دولت های روسیه، عربستان، جمهوری اسلامی و دلالان و شرکت های بزرگ نفتی سود های کلان بدنبال داشت. هر چند میزان این سودهای در مقایسه با حجم معاملات بزرگ اسلحه ای که در همین یک ماه گذشته و به بهانه بحران در منطقه انجام گرفت، ناچیز بنظر می رسد. قرارداد ۶۰ میلیارد دلاری فروش انواع اسلحه و هواپیماهای جنگی به عربستان سعودی و فروش یک سیستم ضد موشک پیشرفته به امارات توسط آمریکا از جمله این معاملات بودند. حتی دولت فوق دست راستی اسرائیل هم که تحت فشار اعتراضات مردم قول داده بود که از بودجه نظامی بکاهد، فرصت را مناسب دانست تا بیش از ۶۰۰ میلیون دلار به بودجه نظامی کشور اضافه کند. افزایش بودجه ای که به قیمت افزایش مالیات ها و کاهش بیشتر خدمات اجتماعی مردم اسرائیل و فشار و سرکوب بیشتر مردم فلسطین تمام خواهد شد. 
مانور نظامی جمهوری اسلامی و تهدیدات نتوانست مانعی برای تشدید تحریم ها شود. وزرای امور خارجه کشورهای اروپایی روز سوم بهمن به توافق رسیدند که دارایی های بانک مرکزی را در اروپا مسدود کرده و از اول ژوئیه به خرید نفت از ایران پایان دهند. این تصمیم هر چند موجب بالاتر رفتن قیمت نفت شده و برخی کشورهای اروپایی از جمله یونان را تحت فشار قرار می دهد، اما بخاطر بحران اقتصادی میزان مصرف نفت نسبت به سه سال قبل کاهش یافته و عربستان قول داده است که شیرهای نفت را باز کرده و جای خالی نفت ایران را در بازار پر کند. حتی دولت روسیه هم علیرغم اعلام مخالفت با تحریم های اعمال شده در مورد جمهوری اسلامی، نمی تواند از داشتن سهم بیشتر در بازار فروش نفت آنهم به قیمت بالاتر خشنود نباشد. تحریم خرید نفت فشار اقتصادی زیادی به رژیم خواهد آورد. هر چند میزان فروش نفت ایران به اروپا تقریبا ۱۸ درصد از میزان فروش نفت ایران را تشکیل می دهد اما رژیم بیشترین حجم ارز و اجناس دارای تکنولوژی پیشرفته را از این محل تامین می کند. معاملات رژیم با دولتهای چین، هند یا ترکیه از طریق پایاپای و بصورت دریافت اجناس عمدتا غیر اساسی صورت می گیرد. با توجه به مذاکرات جاری دولت های عربستان و چین و فشار دولت های آمریکا و اروپایی به شرکت های چینی و هندی این امکان وجود دارد که حتی این کشور ها هم به جمع تحریم کنندگان مستقیم یا غیر مستقیم خرید نفت ایران بپیوندند. 
همزمان با انجام مانور نظامی و تهدید بستن تنگه هرمز رژیم دست به تلاش زد تا مذاکرات با گروه ۵+۱ بر سر پروژه هسته ای خود را از سر بگیرد. این مذاکرات بخاطر اینکه جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که بر سر پروژه هسته ای خود مذاکره نخواهد کرد بلکه برای "تامین امنیت" جهان به گفتگو خواهد نشست، به بن بست رسیده بود. این اقدام رژیم بیشتر می تواند بخاطر وقت خریدن، سر دواندن گروه ۵+۱ و  استفاده از اختلاف نظرات در بین اعضای این گروه برای کم کردن فشار تحریم ها، باشد. دولت آمریکا اعلام کرده است که بستن تنگه هرمز خط قرمزی است که آن را تحمل نخواهد کرد. بسته شدن این تنگه قبل بیش از همه جمهوری اسلامی را در معرض خطر قرار داده و شریان اصلی اقتصادی آن را قطع خواهد کرد. با افزایش فشار تحریم ها، جدی بودن تهدید نظامی آمریکا، عمیق تر شدن بحران اقتصادی، بالا گرفتن اختلافات درون نظام و از همه مهمتر رویارویی با آتشفشان نفرت مردم، به نظر می رسد دستیابی به سلاح هسته ای تنها گزینه ای است که می تواند به جمهوری اسلامی احساس قدرتمند بودن و ادامه نقش خود بعنوان یک نیروی تروریستی در منطقه را بدهد. بعید بنظر می رسد که دولت های گروه ۵+۱ این موقعیت جمهوری اسلامی را درک نکرده باشند، اما ادامه این بازی موش و گربه برای آنها هم می تواند خوشایند باشد. نوسان های قیمت نفت، گرم شدن بازار فروش اسلحه و نگاه داشتن شبح جنگ روی سر منطقه خاورمیانه می تواند روی بحران های عمیق سیاسی و اقتصادی که دامنگیر سرمایه داری جهانی است سایه بیندازد و بهانه مناسبی برای عقب راندن و کنترل اعتراضات و تشدید فشار های اقتصادی به مردم هر کدام از کشورها باشد.
در ایران هم تهدید جنگ اثرات خود را بویژه در زمینه اقتصادی نشان داده است. در زمانی کمتر از یک ماه نرخ دلار و سکه طلا بیش از ۶۰ درصد افزایش یافت که تاثیر مستقیم خود را بر تمام کالاهای مصرفی مردم گذاشت. نقش دولت  بعنوان تنها منبع فروشنده ارز و طلا در بالا بردن قیمت ها قابل انکار نبود. در حالی که باند احمدی نژاد تلاش دارند خود را خواهان مذاکرات با آمریکا و غرب نشان دهند و کاسه کوزه تحریم و تورم سرسام آور را بر سر رهبر و مجلس بشکنند، باند خامنه ای دست به حمله متقابل زده و شریعتمداری سخنگوی غیر رسمی بیت رهبری، دولت را در بالا رفتن قیمت ها مقصر اعلام کرد و در روزنامه کیهان ۵ دی به افراد متوهمی اشاره کرد که: "شرایط کنونی کشور را با دوران شعب ابیطالب مقایسه می کنند و راه برون رفت از آن را، گشودن باب مذاکره با آمریکا می دانند". اشاره او به بهمنی رئیس بانک مرکزی و همکار احمدی نژاد بود که "در داخل کشور به ایجاد یک فضای کاذب از افزایش قیمت ها" دست زده اند تا این "افزایش جهشی قیمت ها" را پیآمد تحریم ها اعلام کنند. غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اسلامی هم دولت را متهم اصل افزایش قیمت طلا و ارز اعلام کرد. در مقابل این حملات احمدی نژاد روز ۶ بهمن در سخنرانی خود در شهر کرمان گرانی سکه و ارز را به گردن "بانک مرکزی، دلال ها، سیاسیون، برخی دستگاه ها و برخی خبرگزاریها انداخت."

آنچه که در پس جنجال های بستن تنگه هرمز، جنگ، پروژه هسته ای و تحریم ها کمتر مطرح می شود مصایبی است که مردم کشورهای مختلف و بویژه مردم ایران گرفتار آن هستند. نقض ابتدائی ترین حقوق ۷۰ میلیون انسان تحت سلطه حکومت اسلامی تنها چیزی است که در مذاکرات سیاسی و توافقات دولت ها به حساب نمی آید. افزایش سرکوب اختناق، گرانی سرسام آور و دو برابر شدن قیمت اجناس  به فاصله کمتر از شش ماه کمترین نتیجه سیاست های جنایتبار جمهوری اسلامی است. بار اصلی تحریمهای اقتصادی نیز بر دوش مردم محروم ایران است که فی الحال زیر بار گرانی و بیکاری و فقر مچاله شده انهد. رهایی این وضعیت در گرو سرنگونی جمهوری اسلامی در ایران و پیروزی جنبش ۹۹ درصد مردم جهان است. جنبشی که طلیعه های خود را در چند ماهه اخیر پدیدار شده و قصد خود را برای محو نابرابری، سرکوب، استبداد، جنگ و اقلیت ناچیز حافظان آنها نشان داده است.*
